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چكيده 
يـن  ا ر د

مقالـه، پـس از 
مختصـر  اشـاره اى 

درمورد مكتب رمانتيسم 
و اصـول آن و نيـز معرفـى 

شـهريار، به عنـوان شـاعرى كه 
برخـى از آميزه هـاى ايـن مكتـب را 

متناسب با سرشت شعر فارسى مى دانسته 
و آن را در شـعر خويـش بـه كار برده اسـت، 

چگونگى بازتاب جلوة «بازگشـت نوسـتالژيك به 
گذشته» در شـعر وى، زيرعنوان هاى «نقد مظاهر و 
پيامدهاى تمدن جديد و آرزوى بازگشـت به دوران 
ماقبل مدرنيسم»، «بازگشت به طبيعت»، «بازگشت 

به دوران كودكى» و «روستايى» بررسى مى گردد. 
درمورد پيشـينة تحقيـق بايد گفت دربـارة مكتب 
رمانتيسـم مطالبى در كتب مختلـف از جمله كتاب 
ادبـى»  رضـا سيدحسـينى، «سـير  «مكتب هـاى 
رمانتيسـم در غرب» از مسـعود جعفرى، «فرهنگ 
اصطلاحات ادبى» از سـيما داد و چندين كتاب ديگر 
آمده اسـت. درمورد تأثير اين مكتب بر شعر شهريار 
نيـز به صورت خـاص، مقاله اى با عنـوان «جلوه هاى 
رمانتيسـم در شـعر شـهريار» از باقر صدرى نيا، در 
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انسانى تبريز به چاپ 
رسيده ليك درمورد بازگشت نوستالژيك به گذشته 
در شـعر شـهريار، كتاب و مقالة خاصى نوشته نشده 

است. 
كليدواژه هـا: رمانتيسـم، نقـد تمـدن، بازگشـت به 

طبيعت، بازگشت به كودكى، روستاستايى
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نوستـالـــــژى در شعـــــر شهريار

 مقدمه 
رمانتيسم به جنبشى در ادبيات، سياست، هنر و فلسفه اطلاق 
ــل قرن نوزدهم  ــر قرن هيجدهم و اواي ــردد كه در اواخ مى گ
ــت.  به وجود آمد. اين مكتب، داراى اصول و مبادى خاصى اس
ــم و اصول آن  ــتين وجه مشخصة آن، تضاد با كلاسيس نخس
ــت. مضمون هاى شاخص اين مكتب عبارت اند از: توجه به  اس
احساسات و هيجانات فردى، طغيان بر ضد قواعد شعرى، نقد 
ــت به دوران ماقبل مدرنيسم، بازگشت  مظاهر تمدن و بازگش
به دامن طبيعت، روستاستايى، بازگشت به كودكى، و رويكرد 

شهودى به دين. 
ــرافى و ضد فئودالى رمانتيك ها با حال و  از آنجا كه صبغة اش
هواى ايران در آخرين دهه هاى قرن سيزدهم هماهنگى داشت، 
بنابراين، عرصة جولان رمانتيسم به معناى واقعى در ايران بعد 
از مشروطيت است. اين مكتب با «افسانة» نيما باليد و با آثار 
رمانتيك هاى بزرگى مانند خانلرى، مشيرى و گلچين گيلانى 

به اوج خويش رسيد. 
ــرود و در آن از شيوة  ــانه» را س وقتى نيما منظومة بلند «افس
روايى و نمايشى و مكالمه اى براى بيان مفاهيم عاشقانه استفاده 
ــيارى تحت تأثير او به نوجويى و تجددطلبى در شعر  كرد، بس
ــاعران، شهريار بود.  اعتقاد و علاقه پيدا كردند. يكى از اين ش
«وى با آثار برخى از رمانتيك هاى جهان نيز به وسيلة نيما آشنا 
ــت؛ از جمله «اهريمن» اثر لرمانتف، شاعر رمانتيك  شده اس
ــعر رمانتيك مى نامد، با  ــهريار آن را عروس ش روس، را كه ش
معرفى نيما به مطالعه گرفته است» (صدرى نيا، 1382: 137). 

خود وى چنين مى سرايد: 
نخست شعر كز اين در سزاى سرمشقى است 
اگر درست بخواهى «سه تابلو»ى عشقى است 

سپس خلاصه رمانتيك سبك ثانى ماست
كه نقش روشن آن در «افسانه» نيماست

(شهريار، 1379: 84) 
آرى، شهريار با تأمل در افسانة نيما و سه تابلوى ميرزادة عشقى 
ــى آشنا شد و  ــعر فارس ــم و كاربرد آن در ش با اصول رمانتيس
ــاعرانه اش پديدار گشت. او خود  ــة ش تحولى در روح و انديش

به صراحت تأكيد مى كند كه: 
بلى فسانة نيما مرا دگرگون كرد 

از آن سپس قلمم را به خويش مديون كرد 
(همان: 85)

ــاعران سنت گرايى است كه در عين پيروى از سبك  وى از ش
ــتعداد شعرى  ــته، خود نيز از ذوق و اس ــاعران بزرگ گذش ش
خاصى برخوردار بوده اند. در نتيجه، گاه اشعارى سروده اند كه 
مى توان براى آن ها در كنار آثار و اشعار بر جاى مانده از شاعران 
ــاب و كتاب جداگانه اى باز كرد. (حسين  بزرگ گذشته، حس

پورچافى، 1384: 55) 
با توجه به اينكه رگه هايى از اصول و مبادى مكتب رمانتيسم 
در شاعران معاصر، از جمله شهريار، وجود دارد، شناخت آن در 
ــى يك ضرورت است.  قرن معاصر براى جويندگان ادب فارس
اين مقاله عهده دار بررسى اجمالى ويژگى بازگشت نوستالژيك 

به گذشته در شعر شهريار است. 

بازگشت نوستالژيك به گذشته 
ــرى رمانتيك، گرايش  ــى از ويژگى هاى رويكرد ادبى- هن يك
ــرده حال و  ــودايى و افس ــخصيت هاى س به تصوير كردن ش
ــبت  ــرت زدگى نس توصيف نحوى حس وحال معطوف به حس
به گذشته هاست. رمان نويسان رمانتيك اگرچه محصول تفكر 
ــب جهان بينى عصر  ــر جريان غيرغال ــدن مدرن و مظه و تم
روشنگرى هستند، ميل غريب و حسرت بارى به فضاى قرون 
ــرقى دارند. البته مشرق زمين  ــطايى و در برخى موارد ش وس
ــيم مى كنند، ماهيتاً با  ــطايى كه رمانتيك ها ترس يا قرون وس
واقعيات تاريخى - فرهنگى اين ادوار و تمدن ها تفاوت دارد و 
آنچه رمانتيك ها تصوير مى كنند، بيشتر محصول خواست ها و 
خيالبافى ها و تخيلات خود اين نويسندگان است. شخصيت ها 
و قهرمانان آثار رمانتيك اساساً افرادى سودايى و افسرده حال 
و دلتنگ اند كه ميلى بيمارگونه به  تنهايى و مكان هاى ويرانه 
ــخصيت  ــت رفته دارند. درواقع، ش و «روزهاى خوش» از دس
ــتان هاى رمانتيك تا حدودى  تيپيك (Typic) قهرمانان داس
شبيه تيپ «شخصيت افسرده» در روان شناسى مرضى مدرن 

مى باشد. (زرشناس، 1386: 137)
از آنجا كه شهريار فردى انزواطلب و خلوت گرا بوده و از طرفى 
تحت تأثير اصول و مبادى رمانتيسم قرار گرفته است، مى توان 
جلوه هاى بازگشت نوستالژيك به گذشته را در جاى جاى ديوان 

او در مقوله هاى زير مشاهده كرد. 
مظاهر و پيامدهاى تمدن جديد و آرزوى بازگشـت به دوران 

ماقبل مدرنيسم 
ــى از جلوه هاى  ــهريار درمى يابيم كه يك ــعار ش با تأمل در اش
ــته، نقد مظاهر و پيامدهاى  ــتالژيك به گذش ــت نوس بازگش
ــم است. از  ــت به دوران ماقبل مدرنيس تمدن جديد و بازگش
ــد از زمان «حال» و ناكامى ها،  نظر رمانتيك ها به هر حال باي
ــرخوردگى ها فرار كرد؛ فرار به رؤيا، فرار  دلتنگى ها، اندوه و س
ــته، فرار به سرزمين هاى دور، بازگشت نوستالژيك به  به گذش

دوران ماقبل مدرنيسم، به نوعى فرار از «حال» است. 
تمدن جديد و دستاوردها و پيامدهاى آن از منظرهاى گوناگون 
مورد نقد قرار گرفته است. اين ديدگاه ها را مى توان به دو دسته 
ــت در عين حال كه كليت تمدن  ــيم كرد؛ ديدگاه نخس تقس
ــريت ارج مى نهد، آن را  ــتاورد بزرگ بش جديد را به عنوان دس
ــائبه و نقص مبرّا نمى داند و با چنين دريافتى به نقادى و  از ش
ــاى زيان بار آن مى پردازد، اما ديدگاه  وجوه ناميمون و پيامده
دوم نه تنها مزيتّى در تمدن جديد نمى يابد بلكه آن را ويرانگر 
مبانى ارزش ها و تباه كنندة اصالت ها و سنت هاى اعصار گذشته 
مى داند. پيروان اين ديدگاه - كه رمانتيك ها نيز از جملة آنان اند 
- بر اين عقيده اند كه زيان مدنيت نوين بيش از نفع آن است. بر 
اثر رواج مظاهر اين تمدن، بهشت سرشار از عصمت و آرامش 
و امن و ايمان گذشته جاى خود را به دوزخى دردخيز سپرده 
و شرنگ آن كام بشريت را تلخ كرده است. (صدرى نيا، 1382: 
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به اوج خويش رسيد. 
ــرود و در آن از شيوة  ــانه» را س وقتى نيما منظومة بلند «افس
روايى و نمايشى و مكالمه اى براى بيان مفاهيم عاشقانه استفاده 
ــيارى تحت تأثير او به نوجويى و تجددطلبى در شعر  كرد، بس
ــاعران، شهريار بود.  اعتقاد و علاقه پيدا كردند. يكى از اين ش
«وى با آثار برخى از رمانتيك هاى جهان نيز به وسيلة نيما آشنا 
ــت؛ از جمله «اهريمن» اثر لرمانتف، شاعر رمانتيك  شده اس
ــعر رمانتيك مى نامد، با  ــهريار آن را عروس ش روس، را كه ش

معرفى نيما به مطالعه گرفته است» (صدرى نيا، 
خود وى چنين مى سرايد: 

نخست شعر كز اين در سزاى سرمشقى است 
اگر درست بخواهى «سه تابلو»ى عشقى است 

سپس خلاصه رمانتيك سب
كه نقش روشن آن در «افسانه» نيماست

(شهريار، 
آرى، شهريار با تأمل در افسانة نيما و سه تابلوى ميرزادة عشقى 
ــى آشنا شد و  ــعر فارس ــم و كاربرد آن در ش با اصول رمانتيس
ــاعرانه اش پديدار گشت. او خود  ــة ش تحولى در روح و انديش

به صراحت تأكيد مى كند كه: 
بلى فسانة نيما مرا دگرگون كرد 

از آن سپس قلمم را به خويش مديون كرد 
(همان: 

ــاعران سنت گرايى است كه در عين پيروى از سبك  وى از ش
ــتعداد شعرى  ــته، خود نيز از ذوق و اس ــاعران بزرگ گذش ش
خاصى برخوردار بوده اند. در نتيجه، گاه اشعارى سروده اند كه 
مى توان براى آن ها در كنار آثار و اشعار بر جاى مانده از شاعران 
ــاب و كتاب جداگانه اى باز كرد. (حسين  بزرگ گذشته، حس

پورچافى، 
با توجه به اينكه رگه هايى از اصول و مبادى مكتب رمانتيسم 
در شاعران معاصر، از جمله شهريار، وجود دارد، شناخت آن در 
ــى يك ضرورت است.  قرن معاصر براى جويندگان ادب فارس
اين مقاله عهده دار بررسى اجمالى ويژگى بازگشت نوستالژيك 

به گذشته در شعر شهريار است. 
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